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منطق حاکم بر تفکر و انديشه افراد بشرى حکم مى کند که براى              
و تأمين حقوق و منافع فردى و         » نظم امنيت «ايجاد و قوام،     

بط در کليه شئون و سطوح حيات         اجتماعى، به امر تنظيم روا     
واقعيتى که با شدت و ضعف در گذشته         . اجتماعى مبادرت شود  

ساختار ساده اجتماعات اوليه    . تاريخى افراد بشر، نمود داشته است     
گرديد که  » دولت«گذشتگان ما مبدل به واحدهايى تحت عنوان        

آنها از يکديگر   » حاکميت«مرزهاى جغرافيايى عامل جدائى مشخص    
چون عرصه عمل و محيط فعاليت واحدهاى سياسى در          . ستشده ا 

گستره نظام بين الملل از پيچيدگى و تنوع زيادى برخوردار است،             
به عنوان يک ضرورت    (بالطبع دامنه مقررات حاکم بر نظام مزبور       

، با جوامع اوليه    )اجتناب ناپذير متناسب با سيستم جامعه بين المللى        
» حقوق بين الملل  «.  ماهوى دارد  -تفاوتهاى اساسى شکلى  » داخلى«و

که حاکم بر روابط و مناسبات واحدهاى سياسى است، با سير             
تکاملى جامعه بين المللى و تغييرات بنيادين نظام بين المللى و مفهوم             

داراى قلمرو فراتر از برداشتهاى سنتى و کلاسيک        » حاکميت«نوين
پرتو انديشه ها   در گذر زمان و در      . از حقوق بين الملل، گرديده است     

و گسترش ارتباطات، حساسيت و گرايش افکار عمومى عالم، نسبت          
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تجارب ناخوشايند و گرانبار    . به حقوق انسانى، افزون شده است      
برخاسته از جنگها و خونريزيهاى خشونت بار و اجحاف و ظلم             

و انزجار عمومى حاصله از آن، محرک ايجاد        » افراد انسانى «نسبت به 
حرکت کندى  . ايت از کرامت و حقوق بشرى شد      مکانيسمى در حم  

را ثمر  » حقوق بشر دوستانه بين المللى    «که در طول قرن اخير، مقوله     
 ذاتى به   -داده، فارغ از هرگونه قيد و شرطى، ناظر بر حقوق عينى           

مفهومى که به   . است) انسان از اين جهت که انسان      (افراد انسانى 
دهاى افراد انسانى، در    در روابط و برخور   » در جنگ و صلح   « واحد

 بين المللى، بايد لحاظ شود،      - بين الدولى، منطقه اى    -جنگهاى داخلى 
مفهومى است که از يک سو ناظر بر حقوق افراد انسانى و از سوئى              

مفهومى . ناظر بر تعهد بين المللى دولتها در احترام و رعايت آنهاست          
 نقض آن منجر    که شرط بردار نبوده و غيرقابل تخلف تلقى مى گردد و          

در اين مقاله نويسنده در مقام بيان       . به مسئوليت بين المللى خواهد شد     
حقوق بشر  « قراردادى بين المللى مربوط به     –و تبيين مقررات عرضى     

. با ذکر اهميت و تقبيح تخلف از آن مى باشد          » دوستانه بين المللى  
ارى مقوله اى که در دهه جارى مورد توجه و چه بسا مورد بهره برد             

انديشمندان و حقوقدانان مغرب زمين نسبت به       . سياسى قرار مى گيرد   
اين حقوق بشر دوستانه بين المللى توجه بسيار نشان داده و از سوى              
ديگر در سياست اعلامى ممالک غرب به عنوان يک محور مهم مورد             
تاکيد قرار مى گيرد، تا آنجا که نوعى گرايش به مداخله بشر دوستانه             

 .لى را تلقين مى کنندبين المل
هدف ترجمه اين مقاله که تفاوت حقوق انسانها در دوران جنگ و             

حقوق بشر دوستانه بين    «صلح را بيان مى کند، تبيين مقررات و اصول        
و قواعد و آثار آن است که به عنوان قواعد لازم الاجرا ناظر             » المللى



توجه بوده و بايستى در زمان صلح و جنگ مورد           » حقوق افراد «بر
قرار گيرد و رعايت شود و در اين مختصر بحثى در مورد وضعيت               

 .واقعى فعلى مطرح نمى گردد

 
 ملاحظات حقوقى و سياسى

  پيش درآمد-الف

، )حقوق بين الملل  (يعنى مى توان گفت   . حقوق بين الملل اساساً يک سيستم بين الدولى است        
از اين رو بين    . لتها واگذار مى کند   حقوق و تکاليف را که مقرر نموده، به طور اساسى به دو           

قواعد خاص حاکم بر حقوق مناقشات مسلحانه و معيارهاى حقوقى بين المللى قابل اعمال در               
با وجود اين، با گذشت زمان براساس       . زمان صلح به طور کلى تفاوتهاى اندکى وجود دارد        

به . رر گرديده است  حقوق بين المللى، جهت افراد انسانى به طور مستقيم حقوق بيشترى مق           
به عنوان يک مورد خاص نيز صدق      » مناقشات مسلحانه «علاوه اين نکته به همان اندازه درباره      

حقوق «به سخن ديگر، حقوق بين الملل هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ               . مى کند 
مانند ديگر نظامهاى حقوق بين     » مناقشات مسلحانه «حقوق. را مقرر نموده است   » انسانى

بسيارى از قواعد عرفى مدون گرديد و هم اکنون         . ى، از عرف و قرارداد برخاسته است      الملل
بخشى از کنوانسيونهاى اعلامى را تشکيل مى دهند، اما هنوز قواعد عرفى اندکى وجود دارند               

بيشتر از  » ١حق انگارى «در اين راستا  . که در هيچ يک از قوانين مدون، بازگو نشده اند          
 . تا حقوق بين المللى قراردادىهدف ريشه گرفته است

، دو مجموعه اصلى از     )خواه اعلامى يا تاسيسى   (تا آنجا که به کنوانسيونها ارتباط پيدا مى کند        
 کنوانسيون را دربرمى گيرد که در         ١٥يکسرى از آنها بيش از       . پيمانها وجود دارند  

يون است   کنوانس ٤سرى دوم شامل    .  پذيرفته شده است   ١٩٠٧ و   ١٨٩٩کنفرانسهاى صلح 
                                                                          

حق يک متخاصم است در هنگامى که نياز ضرورى وجود داشته باشد، تا نسبت به                » حق انگارى «- 1
ر سرزمينى اشغالى براى جبران خسارت کامل،       مصادره کشتيهاى بى طرف در آبهاى سرزمينى خود، يا د         

 .مبادرت نمايد



 در  ١٩٧٧ و دو پروتکل الحاقى در سال        ١٩٤٩که براى پشتيبانى از قربانيان جنگ در سال         
 .ژنو منعقد شده است

ارجاع به کنوانسيونهاى ژنو و پروتکل هاى الحاقى به عنوان حقوق بشر دوستانه بين المللى،                
نگيزه هاى  بر ا ) بشر دوستانه بين المللى   (دليل اين نام گذارى   . يک رويه عمومى است   

با اين حال، اين    . بشردوستانه مبتنى است و جامعه بين المللى را به پذيرش آنها وادار مى کند              
خواه تنظيم شده در     (مطلب بايد در نظر گرفته شود که همه حقوق مربوط به جنگ              

، به عنوان نتيجه يک مصالحه واقعى بين ملاحظات         )کنوانسيون لاهه ژنو و يا در جاهاى ديگر       
اين مسئله  . تانه از يک سو و نيازهاى ضرورى نظامى از سوى ديگر تلقى مى شوند             بشردوس

قابل بحث است که کنوانسيونهاى ژنو بازتابى از گرايش به پشتيبانى از ملاحظات بشر                 
بين چنين  ) به ويژه کنوانسيونهاى لاهه    (دوستانه است در حالى که در موارد ديگر          

از ديدگاه  . رى نظامى تعادل بيشترى وجود دارد      و نيازهاى ضرو  ) بشردوستانه(ملاحظاتى
 .تاريخى، بسيارى از مقررات کنوانسيونهاى ژنو از کنوانسيونهاى لاهه ريشه گرفته است

اين امر به ويژه در مورد کنوانسون ژنو راجع به بهبود وضع بيماران، مجروحان و کشتى                  
صدق ) ن کنفرانس ژنو  دومي(١٩٤٩ اوت   ١٢شکستگان نيروهاى مسلح در دريا، در تاريخ        

اين کنوانسيون جانشين دهمين کنوانسيون لاهه شد، که ناظر بر پذيرش اصول              . مى کند 
(مربوط به جنگ دريايى کنوانسيون ژنو براى بهبود وضع مجروحان و بيماران نظامى در جبهه              

کنوانسيون اخير، الهام بخش کنوانسيون ژنو براى بهبود وضع          . مى باشد ) ١٩٠٦جولاى  ٦
) اولين کنفرانس ژنو  (١٩٤٩ اوت   ١٢اران و مجروحان نيروهاى نظامى در ميدان جنگ در          بيم

از يک سند پيش نويس شده در       » مقررات«اين مطلب روشن است که تنها انتقال      . بوده است 
قواعد حقوقى به   . لاهه به سند ديگر تنظيم شده در ژنو، خودبخود ماهيتش را تغيير نمى دهد              

انه بدست نمى آورند زيرا آنها در يک سرى کنوانسيون درج شده            سادگى، ماهيت بشردوست  
اند تا در چيز ديگر، پس ويژگى آنها از طريق مفاد و نه از طريق معيارهاى تکنيکى صرف،                   

 .بايد مشخص شود



در هم آميخته   » حقوق بشر بين المللى   «با  » حقوق بشردوستانه بين المللى   «در هر حال، نبايد   
ظر گرفته شود که برخى از مقررات حقوق بشر بين المللى زمان              نخست بايد در ن   . شوند

جنگ، به عنوان بخشى از حقوق بشردوستانه بين المللى وجود نداشته است، ولى به عنوان                
براى مثال  . حقوق مناقشات مسلحانه موجود بوده است     ) از نوع مقررات لاهه   (بخش عمومى 

 معمولاً در شمول کنوانسيونهاى ژنو و       پشتيبانى از اموال خصوصى در سرزمينهاى اشغالى،      
 و چهارمين   ١٨٩٩الحاقى به دومين کنوانسيون     (پروتکلهاى الحاقى نبوده، بلکه مقررات لاهه     

 .درباره قواعد و مقررات جنگهاى زمينى، بر آن حاکم مى باشد) ١٩٨٠کنوانسيون 
و به  ( است، بلکه  نه تنها ناظر به حقوق افراد انسانى       » بشردوستانه بين المللى  «دوم، حقوق 

را » قواعد و معيارها  «مفاد» بشردوستانه«صفت. به حقوق دولتها نيز، نظارت دارد     ) ويژه
. توصيف مى کند، نه موضوعاتى را که بر اساس آن قواعد، موظف به رعايت مى شوند                 

بخشى از حقوق مسلحانه بين المللى وجود دارد که به طور مستقيم نسبت به افراد اعمال مى                  
 ٧از اين رو، ماده     . ما بخش ديگرى نيز وجود دارد که تنها به دولتها مربوط مى باشد            ا. شود

 چهارمين کنوانسيون به روشنى به      ٨، بعلاوه ماده    ١اولين و دومين و سومين کنوانسيون ژنو      
، اعطا شده، ناظر است، که در       ٢حقوقى که نسبت به افراد مورد حمايت کنوانسيونهاى ژنو        

از سوى ديگر، بسيارى از مقررات چهارمين       . محسوب مى شوند  » ىحقوق انسان «حقيقت،
براى روشن شدن موضوع، بر     . کنوانسيون ژنو، آشکارا، حقوق دولتها را تعيين نموده است        

 دومين کنوانسيون، هر يک از متخاصمان نسبت        ١٩ اولين کنوانسيون و ماده      ١٦اساس ماده   
اران و کشتى شکستگان يا اشخاص      به ثبت مشخصات براى تشخيص هويت مجروحان، بيم       

، و ارسال اطلاعات مزبور از طريق       )که از سرزمين خود خارج گرديده اند      (کشته شده دشمن  
عمل تلافى نسبت به اشخاص قربانى      . ميانجى براى طرف متخاصم، مکلف و متعهد هستند       

بوع ، بلکه حق بر دولت مت     )کسانى که ممکن است حتى زنده نباشند      (جنگ، اعمال نمى شود   
 .آنها اعمال خواهد شد

                                                                          

 . مربوط به برخورد با اسرا- 1
 . مربوط به حمايت از غير نظاميان در زمان جنگ- 2



که حقوق  ) و حتى اغلب کنوانسيونهاى لاهه    (در برابر توسعه حقوق بشردوستانه بين المللى      
انسانى را مقرر مى نمايند، جالب است تاريخهايى را که اسناد اصلى تنظيم شده اند، ذکر                  

م به طور   در حالى که توسعه حقوق بشر بين المللى زمان صلح پس از جنگ جهانى دو              . کنيم
جدى آغاز شده، بعضى از آزاديهاى اساسى زمان جنگ، حتى پيش از جنگ جهانى اول                 

تا آنجا که به بسيارى از مقررات حقوق بشر زمان صلح مربوط مى             . بالقوه موجود بوده اند   
سالى که مجمع عمومى بطور کلى اعلاميه جهانى حقوق بين المللى تبلور             (١٩٤٨شود، سال   

سالى که کنوانسيونهاى   (،١٩٤٩مورد حقوق بشر در زمان جنگ سال        يافت، برعکس، در    
زمان بدست آوردن اين نتيجه بود که روند شکل گيرى           ) ژنو براى تصويب گشايش يافت    

 .آنها به قواعد حقوقى الزام آور پايان داد
از اين رو، به طور کلى، به جرأت مى توان گفت که حقوق انسانى زمان جنگ از مقررات                  

اين مطلب که از ديدگاه تاريخى، حقوق       . ح در صحنه بين المللى پيشى گرفته است       زمان صل 
. جنگ از سابقه بيشترى در حقوق بين المللى برخوردار است، نبايد شگفت آور باشد                

به مسائلى مربوط است و آنها را بررسى مى کند که           » حقوق بشر دوستانه بين المللى    «همواره
 کنوانسيون  ٤لى ايجاد گرديده اند، از اين رو بيشتر مقررات          اين مسائل در جنگهاى بين الدو     

، ١٩٤٩ اوت   ١٢و تمام پروتکلهاى الحاقى به کنوانسيونهاى ژنو،        )  ماده ٤٠٠در حدود   (ژنو
به )  ماده ١٠٠بيش از   (به پشتيبانى از قربانيان مناقشات مسلحانه بين المللى، پروتکل اول          

 ١با وجود اين، مسائل داخلى دولتها     . ه شده اند  مناقشات مسلحانه بين المللى اختصاص داد     
. يعنى تعارضات مسلحانه داخلى نيز به وسيله حقوق بشر دوستانه بين المللى تنظيم شده اند               

 کنوانسيون ژنو، و تمام پروتکلهاى الحاقى راجع به         ٤ مشترک   ٣اين موضوع در شمول ماده      
ى داخلى حمايت به عمل آورده،      ، مربوط به قربانيان جنگها    ١٩٤٩ اوت   ١٢قربانيان جنگ   

به دليل ملاحظات موجود در مناقشه اى       .  مشترک حوزه محدودترى دارد    ٣اما نسبت به ماده     
که يکى از طرفهاى درگير حکومت نيست بلکه يک گروه شورشى است، در حقوق انسانى               

ه که در طول تعارضات مسلحانه داخلى اعمال مى شوند، يکسرى مسائل حقوقى روانشناسان            
                                                                          

1 - Intra-State 



مى ١با اين حال، جنگهاى داخلى به اندازه جنگهاى بين دولتها         . و کاربردى ايجاد نموده است    
 .تواند ويران کننده باشد و چالشى را که متوجه حقوق بشرى مى کنند نبايد ناچيز انگاشت

  مفهوم حقوق بشر در مناقشات مسلحانه-ب
 : طبقه، تقسيم گردددر يک مفهوم وسيع، حقوق بشر در زمان جنگ مى تواند به دو

I-   امتيازات ويژه اعطا مى کند، يعنى رزمندگانى که حقوق          » رزمندگان« حقوقى که به
 .جنگ را رعايت نموده و شرايطى را که رکن حقوقى ايجاد نموده، فراهم مى کنند

II-حقوق ناظر بر غيرنظاميان  
 :شداز نظر ماهوى، حقوق انسانى مشروع و قانونى رزمندگان دو نوع مى با

 داراى حق برخوردارى از وضعيت اسراى جنگى هستند، هنگامى که، به سبب اجبار              -الف
يا از روى اجبار براى مثال با زمين        ) مجروح شدن، بيمار شدن، کشتى شکستگى     (و ضرورت 

 .گذاردن اسلحه شان، تسليم مى شوند
شتى يکسرى از حقوق خاص درباره برخورد انسانى با رزمندگان بيمار، زخمى يا ک                

شکستگان، در اولين و دومين کنوانسيون ژنو، ذکر گرديده است، با وجود اين، سومين                
کنوانسيون ژنو، به طور اساسى پشتيبانى ايى که بايد نسبت به همه اسراى جنگى اعم از                  

 .صدمه ديده يا سالم و توانا، به عمل آيد شرح داده است
بيولوژيکى، ميکروبى،  « هدف سلاحهاى   رزمندگان قانونى، همچنين اين حق را دارند که        -ب

 .قرار نگيرند» شيميايى، سمى و چندين نوع گلوله هاى پرتاب شونده
هر يک از ممانعت هاى به عمل آمده، مستلزم يک سلسله مقررات مجزا و حقوق مدنى است                 
که در اسنادى مانند اعلاميه پترزبورگ، درباره تقبيح استفاده از سلاحهاى قابل انفجار               

 براى جلوگيرى از کاربرد گازهاى      ١٩٢٥ -، مقررات لاهه و پروتکل ژنو     )١٨٦٨(جنگى
 .سمى و شيوه هاى جنگ ميکروبى، يافت مى شود

 :حقوق انسانى غيرنظاميان در زمان جنگ مربوط است به
  جمعيت غيرنظامى در هر مکان-الف

                                                                          

1 - Inter,-State 



  بيگانگان غيرنظامى ساکن در سرزمين دولتهاى متخاصم-ب
 مى در سرزمينهاى اشغالى جمعيت غيرنظا-ج

 مقررات لاهه ذکر    ٤٢-٥٦مقررات حقوقى اساسى ناظر بر پشتيبانى از غيرنظاميان در مواد           
شده است که مربوط به سرزمينهاى اشغالى مى باشد، چهارمين کنوانسيون ژنو، به طور کلى            

 دارد و   اختصاص» خارجيان دشمن و سرزمينهاى اشغالى    «به غيرنظاميان مربوط بوده، اما به       
بر اساس  . قسمت چهارم پروتکل اول، به طور کلى به جمعيت غيرنظامى مربوط مى باشد             

، جمعيت غيرنظامى، همچنين تک تک افراد غيرنظامى از حق پشتيبانى عمومى در              Iپروتکل  
بويژه به آنها حقوق خاصى در      . برابر حملات برخاسته از اقدامهاى نظامى برخوردار هستند       

خاسته از عدم تشخيص، مقابله به مثل، انهدام اماکن فرهنگى و مذهبى و               برابر حملات بر  
يک کنوانسيون ناظر بر جلوگيرى يا       . عبادتگاهها، قحطى و مانند آن اعطا شده است        

محدوديت در استفاده از سلاحهاى قراردادى معين که ممکن است بى نهايت زيان آور باشد، يا                
در برابر سلاحهاى   ) ١٩٨٠منعقد شده در سال     (داراى اشياء غيرقابل تشخيص فرض شود     

اشغال «به طور سنتى، بويژه به هنگام     . آتش زا و مينها از غيرنظاميان حمايت به عمل مى آورد          
حقوق جنگ، در رعايت     . حقوق غيرنظاميان تأمين و حفظ گرديده است        » متخاصم

زمينهاى اشغالى، يک   تشريفات قانونى براى تأمين زندگى، آزادى و اموال غير نظاميان در سر           
اما اين مطلب بايد در نظر گرفته شود        . حداقل استاندارد بين المللى ايجاد و تعيين کرده است        

در واقع در شرايط    . که غيرنظاميان در سرزمينهاى اشغالى، به طور مطلق حمايت نشده اند           
يت تشريفات  معين آنها شايد از زندگى، آزادى و اموالشان محروم شوند که با وجود اين رعا              

از اين رو، گروگانگيرى، به عنوان      . قانونى شرط استثناء نشدنى براى چنين محرومين مى باشد        
گر چه پيش از    (يک اقدام به تمام معنى مستنبدانه منع شده است، در حالى که مجازات اعدام              

ممکن است توسط   ) جنگ در يک سرزمين که پس از آن اشغال گرديد، منسوخ نبوده باشد            
ممکن است غيرنظاميان در سرزمينهاى     . دگاه نظامى دولت اشغال کننده صادر شود      يک دا 

اشغالى به عنوان يک اقدام ادارى پيش گيرنده، توقيف شوند، اما به عنوان يک رويه هميشگى                
اعانات داوطلبانه مى تواند از ساکنين سرزمينهاى اشغالى وصول         . بايستى اجازه گرفته شود   



چندين نمونه ديگر را نيز مى توان ذکر        .  شرايط مقرره رعايت گردد    گردد، مشروط بر اينکه   
 .نمود

 مشترک چهار کنوانسيون ژنو، دست      ٣و اما در مورد جنگهاى بين دولتها، مذکور در ماده           
کم حقوق بشرى معين و مشخص براى اشخاص مقرر گرديده است که در عمليات جنگى و 

آنها در برابر قتل، فلج سازى،      . د استفاده شود  براى عضويت نيروهاى مسلح، از اسراء نباي      
با اين حال   . برخوردهاى بى رحمانه، شکنجه، گروگانگيرى و مانند آن حمايت مى شوند           

برخورد انسانى در مورد اسراء، به اين معنى نيست که تنها مى توانند اسير شوند و به هيچ                   
ا رعايت تشريفات قانونى و      و ب  ١وجه نبايد اعدام گردند، اعدام يک اسير بدليل خيانت         

محاکمه منصفانه، کاملاً مجاز است، چيزى که انجام و اعمال آن بدون شرايط قانونى، نفى                 
 .شده است

، حقوق انسانى قابل اعمال در طول جنگهاى داخلى را از راه تشريح مقررات                IIپروتکل
يان، بيماران  حمايت از غيرنظاميان بطور کلى، کودکان، بازداشت و توقيف زخم          «مربوط به 

 .تکميل مى کند» کشتى شکستگان و اشخاصى که با پيگرد کيفرى روبرو هستند
براى فهم دقيق ماهيت کاملاً پيچيده و متنوع حقوق بشر که بر اساس حقوق بين الملل در                  
زمان مناقشات مسلحانه لازم الاجراء است، سودمند است، که آنها را با حقوق معمولى زمان               

.  متغير را بررسى مى کنيم     ٦براى تطبيق و مقايسه به عنوان يک معيار،         . يمصلح مقايسه کن  
يک حق بشرى و با     ×با علامت . اين مقايسه مى تواند به شکل نمودارى بشرح زير بيان شود          

 .فقدان آن را بيان مى کنيم0علامت
 حقوق انسانى قابل اجرا

 زمان جنگ زمان صلح 

١ X O 

٢ X X 

٣ O X 
                                                                          

1 Treasn 



٤ O O 

٥ X X minus 

٦ X X Plus   

 

 

  متغير اول-

وضعيت نوعى تمام حقوق انسانى اين گونه است که اين حقوق در زمان صلح وجود دارند،                
واقعيت اين است که    . ولى ممکن است در زمان جنگ به طور کامل ناديده گرفته شوند             

حالت تعليق  که در زمان مناقشه به      » حقوقى انسانى «وجود مناقشات مسلحانه براى ارزيابى    
، خودبخود نبوده، بلکه به     )حقوق انسانى (با وجود اين، تعليق   . درمى آيد اهميت زيادى دارد    

براى مثال، کميسيون اروپائى حمايت از      . صلاحديد دولت درگير و ذينفع واگذار مى شود       
 :حقوق بشر و آزاديهاى اساسى دولتها اشعار مى دارد که

طرارى عمومى بر حسب شرايط و ضروريات        در زمان جنگ يا ديگر وضعيت هاى اض        «
شديد موقعيت زمانى، ممکن است هر يک از طرفهاى معظم به کاستن تعهداتش بر اساس اين                
کنفرانس اقدام کند، مشروط بر اينکه چنين اقدمهائى با ديگر تعهدات بين المللى متعارض                

 ».نباشد
گرچه به  (لى حقوق مدنى و سياسى     پيمان بين المل   ٤ منشور اجتماعى اروپائى، ماده      ٣در ماده   

 پيمان آمريکائى راجع    ٢٧در ماده   )روشنى از بکاربردن واژه جنگ خوددارى ورزيده است       
 .به حقوق بشر قاعده مشابهى وجود دارد

رعايت احترام به حقوق بشرى در وضعيت اضطرارى، در نخستين حکم ديوان اروپائى حقوق              
 عضو ارتش   Lawless.يح داده شده است    توض ١٩٦١به سال   » Lawless«بشر، در قضيه  
بود که با گرايشى به استقلال ايرلند جنوبى از بريتانيا، و تشکيل               ) IRA(مردمى ايرلند 

توسط مقامهاى  » Lawless«.مبادرت ورزيد ١جمهورى مستقل ايرلند، به اقدامهاى تروريستى     
                                                                          

 )م.(به هيچ وجه به معناى تأييد نظر نويسنده نيست» تروريستى« استفاده از واژه- 1



 العاده  ايرلندى دستگير شد و براساس يک حالت خاص که توسط مقامهاى باقدرت فوق              
براى جلوگيرى از اعمال تروريستى تعيين گرديده بود، براى چندين ماه بدون محاکمه در حال               

 از کميسيون اروپائى حقوق بشر درخواست کرد که قضيه را در             Lawless.بازداشت بود 
 .دادگاه اروپائى حقوق بشر طرح نمايد

ارى با حقوق انسان اعطاء     به طور کلى، هر چند ديوان اروپائى پذيرفت که بازداشتهاى اد           
شده توسط پيمان اروپائى مانعة الجمعند، در اين قضيه تصميم گرفت که ايرلند با توجه به                  

.  کنوانسيون اروپائى ، برخورد قانونى نموده است       ١٥وضعيت فوق العاده، و در پرتو ماده        
ت از توقيف در    از اين رو، اگر آزادى و معافي      . البته در زمان جنگ نتيجه يکسان خواهد بود       

 را به حالت    X بيان گردد، در زمان مناقشه مسلحانه يک حکومت مى تواند          X«زمان صلح با  
تروريستى تعيين گرديده بود، براى چندين ماه بدون محاکمه         .  روبرو شوند  Oتعليق درآورده با  

 از کميسيون اروپائى حقوق بشر درخواست کرد که قضيه          Lawless. در حال بازداشت بود   
به طور کلى، هر چند ديوان اروپائى پذيرفت        . ر دادگاه اروپائى حقوق بشر طرح نمايد      را د 

که بازداشتهاى ادارى با حقوق انسانى اعطاء شده توسط پيمان اروپائى مانعة الجمعند، در اين               
 کنوانسيون  ١٥قضيه تصميم گرفت که ايرلند با توجه به وضعيت فوق العاده، و در پرتو ماده                

از اين  . البته در زمان جنگ نتيجه يکسان خواهد بود       . رخورد قانونى نموده است   اروپائى، ب 
 بيان گردد، در زمان مناقشه       X«رو، اگر آزادى و معافيت از توقيف در زمان صلح با            

 . روبرو شوندO را به حالت تعليق درآورده با Xمسلحانه يک حکومت مى تواند
  متغير دوم-

ق انسانى در زمان جنگ، قابل تعليق نيستند، يعنى با وجود           به طور استثنائى، برخى از حقو     
اين که يک تعارض مسلحانه واقعى وجود دارد، حقوق انسانى مورد نظر محفوظ باقى مى                 

هر يک از شروط نسخ کننده پيش گفته در متغير اول، تعدادى از حقوق بشرى را که                 . ماند
 .توانائى شده، برمى شمارد

. مى باشد » معافيت از شکنجه  «ان جنگ، غيرقابل تعليق است،    شاخص ترين حقى که در زم     
برنخاسته، بلکه » غيرقابل تعليق بودن«در واقع، وجود اين معافيت خاص در زمان جنگ تنها از



از اين رو، در    . بر اساس حقوق بشردوستانه بين المللى به گونه جداگانه تضمين شده است            
 ٤، مشترک چهار کنوانسيون ژنو و بعلاوه ماده         ٣تعارضات مسلحانه غيربين المللى، در ماده     

شکنجه در مناقشات بين المللى مسلحانه، در       . ، به روشنى شکنجه منع شده است      IIپروتکل
 چهارمين  ٣٢ سومين کنوانسيون و ماده      ١٧ اولين و دومين کنوانسيون ژنو، ماده        ١٢موارد  

، شکنجه به طور    Iپروتکل،  ٧٥همچنين توسط ماده    . ، تحريم گرديده است   )ژنو(کنوانسيون
 بيان شود، همچون زمان صلح،      Xپس اگر معافيت از شکنجه به شکل        . کامل منع شده است   

 . به قوت خود باقى مى ماندXدر زمان جنگ نيز
  متغير سوم-

اين نکته مهم را بايد در نظر داشت که قلمرو حقوق بشر در زمان جنگ، به فهرست                    
که اين حقوق نمى تواند و يا تعليق نشده است، محدود           مختصرى از حقوق بشر در زمان صلح        

در برخى از موارد، در شرايط خاص يک مناقشه مسلحانه، حقوق بشرى نوينى              . نمى گردد 
چنين . ايجاد مى شود که در برابر دولت دشمن يا قدرت اشغالگر، قابل استفاده مى باشد                

ت اقامتگاه، وجود نداشته    حقوقى در زمان صلح، بين يک شخص و دولت متبوعش و يا دول            
براى مثال، در زمان صلح، هيچ گونه حقى براى جلوگيرى و ممانعت از خدمت                . است

به يقين معافيت از    . سربازى يا خدمات ملى ديگر در کشور محل اقامت، وجود نداشته است           
 کنوانسيون  ٦ پيمان سياسى و ماده      ٨ کنوانسيون اروپائى، ماده     ٤کارهاى اجبارى در ماده     

با اين حال، هر سه ماده در مورد اشخاصى که نسبت به نظام             . امريکائى شناسائى شده است   
وظيفه به دلايل اخلاقى يا وجدانى معترضند، انجام خدمات ملى را از آزادى و معافيت مستثنى                

 چهارمين کنوانسيون ژنو،    ٥١مى کنند اما برعکس، در اراضى اشغالى زمان جنگ ماده            
 به خدمت در نيروهاى مسلح يا کمک به قدرت اشغال کننده را منع مى                اجبار غيرنظاميان 

 نشان داده شود،    Xاگر معافيت از خدمت اجبارى قدرت اشغالگر در زمان جنگ با            . کند
 .در زمان صلح هيچ حق بشرى مشابه آن وجود ندارد

  متغير چهارم-



نى که به وسيله    براى کامل شدن اين بحث بايد به اين مطلب توجه شود که حقوق معي               
حقوقدانان و فعاليتهاى بشردوستانه پشتيبانى شده اند، موقعيت حقوق شناسايى شده در زمان             

 در هر دو ستون نمودار بکار گرفته        Oاز اين رو حرف   . جنگ يا صلح را بدست نياورده اند      
 . مى شود

اص در حالى که حقوق بين الملل، به همه اشخ         . است» آزادى مهاجرت «يک مورد مناسب  
من ) که يک قاعده هميشگى است    (آزادى مهاجرت را اعطا؟ء نموده، مانند حق ترک کشور        

جمله از کشور متبوع خودش، هيچ قاعده موازى آن در حقوق بين الملل عمومى که آزادى                 
را ) يعنى حق وارد شدن به يک کشور خارجى يا قصد مقيم شدن در آن کشور               (مهاجرت

 .ادى به گونه يکسانى در زمان صلح و جنگ وجود ندارداين آز. تضمين کند، وجود ندارد
  متغير پنجم-

اغلب، يک حق انسانى که در زمان صلح ريشه گرفته و رشد نموده باشد، در زمان جنگ نيز                  
به حياتش ادامه مى دهد، اما به سبب شرايط و مقتضيات مناقشات مسلحانه، قلمرو اجراء آن                

اين قاعده  . آزادى اجتماعات را در نظر مى گيريم      . البه عنوان مث  . به سختى محدود مى شود    
 کنوانسيون  IX)(D (5( کنوانسيون اروپائى، ماده   ٢١، اعلاميه جهانى، ماده     ٢٠حتى در ماده    

 کنوانسيون  ١٥ پيمان سياسى و ماده      ٢١بين المللى درباره محول هرگونه تبعيض نژادى، ماده         
 صورت مقبولى، موضوع شرطهاى فسخ      آزادى اجتماعات به  . امريکائى، تضمين شده است   

از اين رو، ممکن است که به طور کلى         . کننده اى است که در بالا به آن اشاره شده است          
 .در زمان جنگ به حالت تعليق درآيد

با وجود اين، همان گونه که پيش از اين گفته شده، تعليق حقوق بشر در زمان جنگ و در                    
براى نزديکى به   . و تکليف محسوب نمى شود    طول يک مناقشه مسلحانه، يک حق است،         

به حالت تعليق ) متخاصم(ذهن، مى توان تصور کرد که آزاديهاى عمومى توسط دولت درگير
مقررات پيمان سياسى،   . آزاديهاى عمومى حتى در زمان صلح مطلق نمى باشند         . درنيايند

 اند که در شرايط     کنوانسيون اروپائى و کنوانسيون آمريکائى به طور مشترک اعلام نموده          
اضطرارى و غيرعادى، محدوديتها مى تواند جايگزين آزادى جمعى شود، اگر اين اقتدار مطابق              



ملاحظات . قانون و به هنگام ضرورت براى تأمين منافع عمومى مانند امنيت ملى، اعمال شود             
تصر و  امنيت ملى در زمان مناقشات نظامى مى تواند به طور مشروع و قانونى، محدوديت مخ              

. اندکى را بر حسب اقتضاء و ضرورت پيش آمد و با توجه به اندازه آن و غيره اعمال نمايد                   
 .حتى محدوديت يکسان در زمان صلح، بايد بى مورد تلقى گردد

با فرض اين   (، نشان داده شود، در زمان جنگ      Xپس اگر آزادى جمعى در زمان صلح بوسيله       
 .ى روبرو مى شويم کمترX، با) تترل کندOکه نمى تواند به

  متغير ششم-

 بيشتر بوده    Xبرعکس، گاه اتفاق افتاده است که موقعيت حقوق بشر در زمان جنگ با               
 کنوانسيون وجود دارد که مقرر مى ١٧در زمان صلح تنها يک قاعده عمومى در ماده      . است
 :نمايد

مگر با رضايت   هيچ کس را براى انجام آزمايشهاى علمى يا پزشکى نمى توان مجبور کرد،               
در زمان جنگ، در خصوص آزمايشهاى بيولوژيکى و نيز آزمايشهاى پزشکى يا             . خود فرد 

علمى که براى معالجه شخص حمايت شده ضرورى نيست و به نفع او انجام پذيرفته باشد، منع               
، از مقررات مشروحه بيشترى ترکيب      I پروتکل   ١١با وجود اين، ماده     . عمومى وجود دارد  

ه تغيير و برداشت بافت يا اندام براى پيوند را حتى با رضايت واهب، نهى کرده                شده است ک  
هر چند استثنائى براى اهداء اختيارى خون، براى تزريق يا براى پيوند پوست را در                . است

به ويژه از طريق بهره     » مهندسى با رضايت  «در زمان صلح، مسئله مهم    . نظر گرفته است  
 .مند، نيز وجود داردبردارى از وضعيت افراد نياز

 مقررات مشابهى وجود    Iبا وجود اين در زمان صلح نسبت به مقررات همه جانبه پروتکل              
 .ندارد

  کنش و واکنش حقوق بشر و تکاليف مربوطه در مناقشات مسلحانه-
هنگامى که حقوق بشر بين المللى در . مفهوم يک حق، بر وجود يک تعهد متقابل دلالت دارد         

شود، حقوقى را به افراد انسانى بطور مستقيم اعطاء مى کند، اما اغلب               نظر گرفته مى    
را » حقوق بشر «از ديدگاه تعهدات متقابل،   . تکاليف مشابه آن توسط دولتها پذيرفته مى شود       



تکاليف . مى توان بر اساس سه سرفصل که به دولتهاى ذينفع بستگى دارد، طبقه بندى کرد               
 :شر مى تواند اعمال شود به شرح ذيل هستندمتقابلى که در ارتباط با حقوق ب

 . برهمه کشورهاى جهان-الف
 . تنها بر دولتى که فرد تبعه آن کشور محسوب مى شود-ب
 . نسبت به کشورهايى که فرد انحصاراً تبعه آنها محسوب نمى شود-ج

حقوق بشر زمان صلح، خواه در زمان جنگ معلق شود يا نشود، نخست بايد در دو دسته                  
جمعيت «و  » رزمندگان قانونى «از يک سو حقوق بشر زمان جنگ به        :  محدود گردد  اصلى

در واقع، رعايت حقوق    . که اساساً به طبقه سوم تعلق دارند، اعطا مى شود          » غيرنظامى
) کشور دشمن (انسانى نه تنها از طرف دولت خارجى عادى، بلکه از سوى يک دولت خاص             

 .نيز واجب الرعاية مى باشد
که روابط بين فرد و يک کشور دشمن، در زمان جنگ با روابط بين فرد با                  بديهى است   

اگر بتوان تصور کرد که     . دولت متبوعش يا هر دولت ديگر در زمان صلح، تفاوت دارد           
مراتبى از حسن نيت، توصيف کننده روابط بين دولت و دستکم بسيارى از افراد آن دولت                 

است، مى باشد؛ در زمان جنگ نيز چنين تصورى         موظف به انجام تعهدات معينى نسبت به آنه       
اين حقوق دوگانه نتايج سودمندى دارد که از ديدگاه        . در برابر افزايش افراد دشمن وجود دارد      
از جنبه عملى، نظر به اينکه حق دولت و حق بشرى،           . نظرى و عملى از آن حاصل مى شود       

رزمندگان . اد، تحقق مى يابد   به طور جدا از يکديگر وجود دارند حمايت مؤثرترى از افر           
قانونى يا غيرنظاميان مى توانند حقوق خود را برعهده گيرند بدون آنکه برحسن نيت دولت               

به همين صورت دولت متبوع مى تواند حقوقش را از دست ندهد             . متبوعه خود تکيه کنند   
 شکنجه شده براى مثال، اگر يک اسير جنگى. بدون اينکه لازم باشد از افراد کمکى را بطلبد     

هر . باشد، حق زندانى جنگى و حق دولت متبوع به نحو جداگانه و همزمان نقض شده است               
. يک از آنها حق دارند اقدامهاى مقتضى و مناسب را به سبب حقوق جداگانه شان انجام دهند       

اين واقعيت  . با وجود اين هيچ يک از آنها نمى تواند از حقوق مستقل ديگرى صرفنظر کند               
ست اسير به اقدام بر اساس حقوق بشر تضمين شده راضى نباشد، دولت متبوع را                 ممکن ا 



به همين شکل اين واقعيت که دولت متبوع آماده است که از قضيه شکنجه              . محدود نمى کند  
 .اسير چشم پوشى کند يا آن را ناديده گيرد، اسير را ملزم نمى کند

نگ تجاوزکارانه مبادرت مى نمايد، و      از ديدگاه نظرى اين نکته که دولت متبوع به يک ج           
جرمى عليه صلح را مرتکب مى شود، از حقوق بشرى که حقوق شخصى نيستند، نمى                  

. اهميت دارد » Lx injuria jusnon Orituy«اين نکته، بويژه در فواصل بنيادى      . کاهد
را ممکن است مطابق اين اصل استدلال شود که دول متخلفى که جرمى عليه حقوق بين الملل                 

مرتکب شده، نمى تواند از منافعى که از اقدامهاى عادى دو طرف درگير بر اساس حقوق                 
جنگ حاصل مى شود، بهره مند شود و اين موضوع که بايد بين اين دولت و دولتى که                    
قربانى تجاوز مى باشد تفاوت قائل شد، حتى با اينکه اين استدلال موجه به نظر آيد، بر                    

. قانونى و غيرنظاميان که عامل جرم نبوده اند، تأثير نمى گذارد           حقوق انسانى رزمندگان    
مسئول تنظيم و   ) ارگانهاى دولتى (جرائم عليه صلح تنها مى تواند به سبب اشخاص بلند پايه           

نمى توانند به عنوان    ) دون پايه سياسى  (ديگر افراد . اجراى سياست هاى دولت، اعمال شود     
ند، پس آنها مستحقند از حقوق انسانى برخوردار         جنايتکاران عليه صلح درنظر گرفته شو      

 .شوند بدون توجه به رفتار محرمانه دولت متبوعشان که براى آنها مقرر گرديده است
در بعضى از موارد، ساختار حقوقى خاص حقوق بشر زمان جنگ، نه تنها يک حق دو                  

، A دولت   Xر سرباز از اين رو، اگ   . جانبه، بلکه تکاليف دوجانبه متقابل نيز ايجاد مى کند        
 يک تعهد متقابل حقوق بين      A را شکنجه نمايد، نه تنها دولت        B از دولت    Y اسير جنگى 

 نيز تخلف از    X را نقض نموده است، بلکه خود      B و حق دولت   Yالمللى نسبت به حق انسانى    
براساس حقوق بين المللى،    . تکليفى را مرتکب شده که به طور مستقيم به او واگذار شده بود            

 مرتکب يک جرم جنگى شده است و او خود مشمول            Xسيله شکنجه يک اسير جنگى    بو
 Aپيگرد و مجازات است بدون در نظر گرفتن اين مطلب که آيا ضمانت اجا نسبت به دولت                  

 .قابل اعمال است يا خير



 مسائل اجرائى و نظارت
يروى پليس  مشکلات اجرائى و نظارت به طور کلى حقوق بين الملل را به علت نبودن يک ن               

مشکل . دائم بين المللى و فقدان يک دادگاه با صلاحيت اجبارى، در تنگنا قرار مى دهد                
هنگامى بحرانى است که تخلفات حقوقى حقوق بشر به رابطه فرد قربانى با دولت مربوط مى                

هيچ زمانى، مانند زمان    . شود، که نابرابرى بزرگى آنها را از هم مشخص و جدا مى کند             
که هيجانهاى برانگيخته شده و حتى روحيه اشخاص غيرنظامى، با ارزشهاى            جنگ نيست   

بدون هيچ عزم و    ) که در زمان صلح، بديهى به نظر مى رسد         (بشردوستانه اشباع گردد،  
احتياجى براى دفاع از امور و مسائل قابل دفاع، و آماده ابراز هرگونه فداکارى در راه وطن                 

 .روزى بر دشمن، اين توانائى و مسائل را توجيه مى کندو غرور ملى مى باشند و انديشه پي
وحشى گرى افراطى جنگ جهانى دوم که با قتل و سوزاندن شناخته شده است، در قرن                 

. اگر چه در هر جنگى نقضهاى حقوق بشر روى مى دهد           ١حاضر مطلقاً سابقه اى نداشته،    
بحث نمى شود بلکه    ) قضنا(هنگامى که چنين نقضى روى مى دهد، تنها از قربانى و مرتکب           

تمام جامعه بين المللى منافع مشخصى دارد مبنى بر اين که نبايد ساختار حقوقى حقوق بشر                 
سود جهانى به طور فراگيرى در نگهدارى و حفظ حقوق بشر در اين واقعيت               . نابود شود 

منعکس شده است که اکنون به عنوان نتيجه قواعد و معيارهاى قطعى جامعه بين المللى                  
 کنوانسيون وين، درباره حقوق     ٥٣براساس ماده   .  شناخته شده است   ٢»قواعد آمره «معينى

از اين رو، انعقاد معاهده اى خارج       . معاهدات، هر معاهده متعارض با قاعده آمره باطل است        
 :از قلمرو حقوق بشر ممکن نيست، همان گونه که آقاى جرالد فيتز موريس يادآور شده

کردند که در درگيريها و مناقشات آينده بين خود، هيچ يک از دو             اگر دو کشور موافقت     «
طرف به گرفتن اسير ملزم نباشد و هر طرف که به گرفتن اسير مبادرت کند، خود مسئول                  
عملش خواهد بود، آشکار است که هر چند اين توافق تنها براى رفتار دو طرف لحاظ شده و                  
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ه با هر يک از آن دو طرف درگير شوند،           نه در برابر کشورهاى ديگر که شايد در آيند         
 .»توافقهايى غيرقانونى است و از درجه اعتبار ساقط است

قابل توجه است که مقررات مشترک کنوانسيون هاى ژنو، به روشنى مقرر مى کند که دو                 
طرف نمى توانند موافقت نامه هاى ويژه در مخالفت با وضعيت مؤثر اشخاص حمايت شده                 

 .منعقد نمايند
خاص حمايت شده، نسبت به حقوق انسانى جدا از حقوق دولت محق بوده و دولتها نمى                 اش

بر اساس شرط مشترک پيش گفته،      . توانند حقوقى را که متعلق به آنها است، انکار نمايند          
اشخاص مورد حمايت در هيچ شرايطى نمى توانند به طور کلى يا جزئى از حقوق تضمين شده                 

 .شان، دست بکشند
در زمان جنگ اين است که از مقابله به مثل نمى           » دوگانگى حقوق «يگر، برخاسته از  نتيجه د 

اساساً قواعد و حقوق    . توان به بهانه حفظ و تأمين قواعد حقوقى، به طور آزاد استفاده کرد            
مناقشات مسلحانه تا اندازه زيادى با ملاحظات عملى مقابله به مثل و ترس از تلافى، ارتباط                

 ادعا کرد در حالى که اغلب دولتها در زمان صلح آماده هستند از حقوق خود                مى توان . دارد
که نقض شده و مورد تجاوز قرار گرفته، چشم پوشى کنند، اما در زمان جنگ به دليل نبودن                  

 چنين موردى، خود را نشان مى       -اعتدال در روابط موجود که با سرعت پيگيرى مى شود         
 مثل به عنوان عاملى براى کاهش دادن و فرونشاندن رفتار           مقابله به . دهد و برجسته مى گردد    

 .منحرف مى باشد، بکار مى رود) بين المللى(دولتى که از معيارهاى پذيرفته شده
 مرتکب مى شود، مقابله     B، رفتار غيرقانونى عليه دولت    Aبا وجود اين، هنگامى که دولت       
 مقابله به مثلى دست زند که منجر         مجاز نمى باشد که به     Bبه مثل تجويز مى گردد، اما دولت      

به نقض حقوق مستقل انسانى اشخاصى شود که هيچ نقشى در انجام عمل خلاف اصلى                 
 در حالى که     B دولت - را بکشد  B اسيران جنگى دولت   Aاز اين رو اگر دولت      . نداشته اند 

 ١٣ه   را بکشد، ماد   Aمجاز به تلافى از راههاى ديگر است، نمى تواند اسيران جنگى دولت             
اقدام تلافى جويانه عليه اسيران جنگى      «:سومين کنوانسيون ژنو، به روشنى اشعار مى دارد که        



Iدرباره تلافى عليه اشخاص حمايت شده در ديگر کنوانسيونهاى ژنو و پروتکل             » ممنوع است 

 .، ممانعت هاى مشابهى نيز بيان شده است
اصى که نيروهاى مسلح را     حقوق انسانى زمان جنگ، به وسيله دولت متخاصم يا اشخ          

تشکيل مى دهند بايد نقض شده باشد تا آن دولت متحمل مسئوليت کامل بين المللى براى                 
اگر درخواست شود دولت بايد جبران خسارت نمايد،         . نقض مورد نظر را متحمل شوند     

، دولت را به سبب اين      I پروتکل ٩١ و ماده    ١٩٠٧ چهارمين کنوانسيون لاهه     ٣مطابق ماده   
قبلاً اشخاصى را که مرتکب خلاف گشته اند، مجازات نموده، از مسئوليت بين المللى                که  

از سوى ديگر شخصى که مرتکب خلاف شده، مى تواند توسط دولت             . معاف مى شمارد  
متبوعه خود بر اساس حقوق داخلى يا توسط هر دولت ديگر بر اساس حقوق بين الملل                   

 ارتباط دارد، لازم است که حقوق جنگ را از طريق           تا آنجا که به دولت متبوع     . مجازات شود 
دولت متبوع  . صدور دستورات مقتضى به نيروهاى مسلح و نظارت بر اجراى آنها تأمين نمايد            

هرگونه مقررات ضرورى براى فراهم نمودن ضمانت اجراى کيفرى مؤثر براى خلافهاى              
 . کندوخيم و نقضهاى شديد کنوانسيونهاى ژنو را بايد تنظيم و صادر

جرم جنگى يا جرم عليه     «اگر نقض حقوق جنگ بر اساس حقوق بين الملل جرمى مانند            
» دو گانگى حقوق  «را تشکيل دهد، چون يک تکليف دو جانبه متقابل نيست به            » بشريت

توسط دشمن  ) گرچه ضرورى نيست  (وجود دارد، متخلف مى تواند توسط هر دولتى به ويژه         
 .پى گرد و مجازات شود

با وجود اين، همانگونه که احکام        . سبت به چنين جرائمى جهانى است       صلاحيت ن 
دادگاههاى نظامى بين المللى در نورنبرگ و توکيو به گونه محسوسى نشان دادند که جرائم                

مى تواند براى رسيدن به عدالت حتى در برابر يک دادگاه            ) در مفهوم وسيع کلمه   (جنگى
 که حکم و رأى نورنبرگ به شرح ذيل اشعار مى دارد            جنائى بين المللى اقامه گردد، همانگونه     

 :که



جرائم عليه حقوق بين الملل، توسط افراد انجام مى شود، نه بوسيله موجودات جداگانه و تنها                «
بوسيله افرادى که چنين جرائمى را مرتکب شده اند مقررات حقوق بين المللى مى تواند اجرا                

 .»شود
رويه ها و   . ه جنائى بين المللى هنوز تشکيل نشده است       مشکل اين است که ديوان يا دادگا      

برخوردهاى ملى عليه جرائم جنگى و دشمن، اغلب با نبودن بى طرفى آميخته شده و تنها در                 
پايان جنگ که اغلب به محاکمه شکست خوردگان توسط پيروزمندان منوط مى شود، عملى              

 مناقشه مسلحانه براى جلوگيرى از      آيا برخى از اقدامها مى تواند در طول جنگ و         . مى گردد 
نقض حقوق بشر به جاى صرف انتظار و محاکمه ناقضان و مرتکبها بعد از پايان مناقشه،                  

 صورت پذيرد؟
راه حلى که توسط حقوق بين الملل ارائه شده اين است که بايد يک قدرت حمايت کننده،                  

اقشه و اتباعش را دربرابر     يعنى کشورى بى طرف را تعيين نمود که حمايت از منافع طرف من            
يک قاعده مشترک کنوانسيونهاى ژنو مقرر نموده که بايد           . طرف ديگر به عهده بگيرد     

 I پروتکل ٥ماده  . کنوانسيونها با همکارى و رسيدگى مداقه قدرت حمايت کننده، اعمال شود          
 المللى  مقرر مى داند که براى دو طرف مناقشه، تأمين نظارت و اعمال حقوق بشردوستانه بين              

 .از راه پذيرش نظام و سيستم قدرتهاى حمايت کننده، يک تکليف است
با وجود اين، متاسفانه يک قدرت حمايت کننده منوط به بدست آوردن رضايت سه جانبه                

دو طرف درگير و کشور بى طرف        : اين سه طرف عبارتند از    . طرفهاى ديگر مى باشد   
براى انسانى شدن اين    . دور از دسترس است   انتخاب شده، به گونه اى عملى چنين رضايتى         

اگر رضايت لازمه بدست نيامده باشد، کميته صليب     :  مقرر مى دارد   I پروتکل ٥جريان، ماده   
سرخ بين المللى و ديگر سازمانهاى بين المللى بى طرف، پيشنهاد کوششهاى شايسته براى                

مانند آن، مى تواند از     صليب سرخ بين المللى و      . تعيين يک قدرت بى طرف را خواهند داد       
 دولت قابل قبول را، پيشنهاد نمايند،       ٥طرفهاى درگير مناقشه بخواهد که ليستى دستکم شامل         

 قدرت ديگر که به     ٥براى اينکه همچون قدرتهاى حمايت کننده از سوى آنها عمل کنند و              
ه اين  فرض مى شود که با مقايس     . عنوان قدرت حمايت کننده طرف مقابل پذيرفته مى شوند        



ديگر مقررات مشترک کنوانسيونهاى ژنو     . دو ليست، برخى مشترکات آشکار مى گردد       
اعلام مى دارند که تعيين يک قدرت حمايت کنند، براى فعاليتهاى بشردوستانه کميته بين                

 و يا هر سازمان بشردوستانه بين المللى ديگر، که ممکن است با             I.C.R.Cالمللى صليب سرخ  
ض به حمايت از اشخاص حمايت شده اقدام نمايند، مانعى ايجاد نمى             رضايت دو طرف تعار   

 .کند
که منحصراً مرکب از شهروندان سوئيسى بوده و         (I.C.R.Cکميته بين المللى صليب سرخ    

نقش اصلى را در تکميل و اجراى حقوق         ) بايد از جوامع ملى صليب سرخ متمايز گردد        
 بر اساس   I.C.R.Cبين المللى صليب سرخ   کميته  . بشردوستانه بين المللى اعمال مى کند      

 وظايف خاص و متعددى را برعهده دارد که از اعمال قدرتهاى            Iکنوانسيونهاى ژنو و پروتکل   
خواه يک  ( سومين کنوانسيون  ١٢٦براى مثال، بر اساس ماده      . حمايت کننده، مستقل مى باشد    

که از همه مکانهايى که     اجازه دارند   I.C.R.Cنمايندگان) قدرت حمايت کننده باشد يا نباشد     
زندانى يا اسير جنگى در آنها وجود دارد، بازديد کنند، من جمله از گورستانها، بازداشتگاهها               

 .و محل کار آنها و براى مصاحبه با زندانيان يا اسراء بدون حضور شاهد مجاز هستند
 ٣با  » حمايت«با وجود اين، ديگر مقررات مشترک کنوانسيونهاى ژنو يک مبناى حقوقى           

طبقه ايجاد کرده اند؛ بر اساس اولين پاراگراف ماده مشترک، دو طرف درگير مى توانند با                
رضايت دوطرفه تکاليف و تعهدات مربوط به قدرت حمايت کنده را به يک سازمان بى طرف                

تفسير صحيح اين پاراگراف مبهم اين نيست که سازمان مورد نظر            . و مؤثر واگذار نمايند   
حمايت کننده مى شود، بلکه آنها مسئوليت مشترک را ترجيحاً به عهده              جايگزين قدرت   

سازمانى که عهده دار تکليف حمايت مى گردد، براساس کنوانسيونهاى ژنو عمل مى             . دارند
در حالى که قدرتهاى حمايت کننده، وظايف سنتى را بر اساس حقوق عرفى بين المللى،               . نمايد

 .خواهند نمودبدون توجه به کنوانسيونها، اجرا 
ماده مزبور بيان   . بند دوم ماده مشترک، جانشينى براى قدرت حمايت کننده در نظر مى گيرد            

مى کند، هنگامى که اشخاص حمايت شده از منافع برخاسته از خدمات يک قدرت حمايت                
خدماتى که مستلزم   (کننده، يا يک سازمان، آنچنان که در بند اول مقرر گرديده است             



قدرتى که از فعاليتهاى حمايتى دورى مى       . بهره مند نشوند  ) متخاصم است رضايت طرفين   
کند، به نحو يک طرفه اى بايد از يک کشور بى طرف يا سازمانى مشابه درخواست کند تا                  
وظايفى را که بوسيله قدرت حمايت کننده بر اساس کنوانسيون ژنو انجام مى شد، برعهده                

قدرت حمايت کننده در مفهوم فراگير کلمه تنها بر          دوباره بايد تأکيد کرد که يک       . گيرد
اساس رضايت دو طرف درگير مى تواند تعيين گردد در حالى که در اين فرض يکى از دو                   
طرف درگير و ذينفع است پس دولت يا سازمان تعيين شده، يک قدرت حمايت کننده اصيل                

چنين وظايفى  . اى ژنو است  نيست، هر چند وظايفى را انجام مى دهد که مطابق با کنوانسيونه           
 .قطع نظر از وظايف ديگر از حقوق بين المللى عرفى ريشه گرفته است

، ماده مشترک، مقرر مى کند که       ٣اگر هيچ حمايتى را بر اين اساس نتوان مبتنى کرد، بند             
، خدمات يک سازمان بشردوستانه     )يا با پذيرش پيشنهاد   (قدرت حمايت کننده، به ابتکار خود     

 را درخواست مى نمايد، تا وظايف بشردوستانه اى را که توسط قدرت حمايت              I.C.R.Cنظير
نسبت به يک   (در اين مورد، تنها يک سازمان بشردوستانه      . کننده انجام مى يافته، قبول کند     

قدرت حمايت کننده درباره انتخاب سازمان       . مى تواند انتخاب شود   ) دولت بى طرف  
پيشنهاد ارائه  ) اگر سازمانهاى ديگر را ترجيح دهد     (ت که بشردوستانه، آزاد بوده و ملزم نيس     

از سوى ديگر بند نهم به زور متوسل شده، تا آنجا           . خدمات از سوى يک سازمان را بپذيرد      
با وجود اين، ماهيت اين لحن از       . را لازم شمرده است   ) غيرتخصصى(که تعيين برخى سازمانهاى   

 تکرار مى کند که دو      I پروتکل ٥که ماده   در حالى   . رويه عملى دولتها خارج نبوده است     
 يا هر سازمان    I.C.R.Cطرف درگير بايد بدون درنگ پيشنهادى را که مى تواند توسط             

ديگر به عنوان جانشين قدرت حمايت کننده ارائه شود، بپذيرد به روشنى مى افزايد که اين                 
 .عمل، تابع رضايت همه طرفهاى مناقشه مى باشد

ريح دارند که همه طرفها مى توانند درباره نقض غيرقانونى مقررات             کنوانسيونهاى ژنو تص  
اما طرفهاى درگير بايد درباره شيوه هاى تحقيق به          . کنوانسيون، درخواست تحقيق کنند   

در صورت نبودن يک موافقت نامه، کنوانسيون پيشنهاد نموده است که           . موفقيت دست يابند  
 به شيوه تحقيق، تصميم گيرى کرده و بايد         دو طرف يک داور تعيين کنند، کسى که نسبت        



حقيقت « زمينه اى را براى ايجاد يک کميسيون دائمى        I پروتکل ٩٠ماده  . از آن پيروى گردد   
و براساس توانائى ها و توان شخصى       .  عضو تشکيل شد   ١٥فراهم مى نمايد، که از      » ياب

يه هاى ويژه اى    عمل مى کند، مشروط بر اينکه بيست کشور بزرگ کنوانسيون، در اعلام            
. درباره پذيرش صلاحيت اين کنوانسيون بر اساس عمل متقابل، موافقت خود را اعلام کنند              

بر اساس  » نقضهاى مهم «کميسيون نسبت به تحقيق در تمام وقايع و دلائلى که درباره ارتکاب           
 يا هر نقض جزئى ديگر مذکور در آن اسناد، ارائه مى             Iتعريف کنوانسيون ژنو يا پروتکل    

شود و نسبت به پيشنهاد کوششهاى شايسته اش، براى بازگرداندن يک رفتار محترمانه نسبت              
صلاحيت دارد؛ مگر اين که به نحو ديگرى موافقت گردد، تحقيقات           ) کنوانسيون(به آن اسناد  

 عضو انجام مى شود و کميسيون بايد به طرفهاى درگير، يک            ٧توسط يک هيأت متشکل از      
ت بدست آمده، با ارائه پيشنهاداتى که ممکن است مناسب به نظر آيد،             گزارش درباره واقعيا  

 .تسليم نمايد
هر سه ماده مشترک    . اعمال و اجراى حقوق بشر، در جنگهاى داخلى ناخوشايندتر است          

 I.C.R.Cکنوانسيون هاى ژنو يک عنصر و نهاد بين المللى و نهاد بين المللى بيطرف، نظير                
دو طرف به پذيرش اين     .  خدماتش را به طرفين پيشنهاد کند       مقرر مى نمايد که مى تواند     

خدمات ملزم نيستند و هيچ گاه جايگاه و محملى براى کارکرد قدرت حمايت کننده وجود                
، همچنين به فعاليت سازمان هاى امداد محلى مانند جوامع صليب            II پروتکل ١٨ماده  . ندارد

جراى وظايف سنتى در پشتيبانى از       سرخ ملى، براى پيشنهاد و اعطاء خدمات ناظر بر ا           
افزون بر اين، هيچ تعهدى جهت پذيرش آن         . قربانيان مناقشات مسلحانه، اجازه مى دهد     

خدمات، بر دو طرف تحميل نمى گردد و در هر مورد، خدماتى که ارائه مى شود هيچ                    
 .ارتباطى با نظارت ندارد
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